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رخداد

حادثه ها

شــرق: بیش از ۴۰ روز از حادثه معدن یورت گذشته است و خانواده کارگرانی 
که در معدن مدفون و کشته شدند، مصائب زیادی را پشت  سر گذاشتند. دولت 
بعد از این حادثه، متعهد شــد بخشی از خســارت  وارده به خانواده قربانیان 
را جبران کند و همچنین گفته شــد سعی می شود مشکلات سایر کارگران نیز 
برطرف شود. هرچند دو روز پیش جلسه ای مشترک میان کارگران و کارفرمای 
معدن یورت در محل اداره کار استان گلستان برگزار شد تا مشکلات معدنچیان 
بررســی شــود؛ اما معدنچیان می گویند همچنان گرفتاری های زیادی دارند و 

مشکلی حل نشده  است. 
احمد میرداد وطن که ۳۴ ســال  دارد و چند عضو خانواده اش را در حادثه 
معدن یورت از دست داده  است و البته خودش هم معدنچی است، می گوید: 
یکی از خواســته های ما تعمیر و نگهداری تونل های و تأمین ایمنی استاندارد 
تونل ها است؛ همچنین اخراج مقصران این حادثه که در شرکت معدن شمال 
شــرق هســتند. این جدا از درخواســت مجازات این افراد است که خواسته 
خانواده قربانیان بوده؛ چون آنها بودند که با رعایت نکردن نکات ایمنی، باعث 
این اتفاق شــدند. من خــودم بارها موضوع را گزارش کرده بــودم و در دفاتر 
هم ثبت شــده است؛ اما کسی گوش نمی کرد. او ادامه می دهد: مقدار کمبود 
اکســیژن به حدی بود که حتی لوکوموتیو ها هم خفــه می کردند و خاموش 
می شــدند. او ادامه داد: پــس از آن حادثه، گفتند معدن شــش ماه تعطیل 
خواهد بود؛ اما الان یک ماه از پایان عملیات گذشــته و می گویند کارگران باید 
سر کار برگردند، حتی تهدید کرده اند که فهرست را به اداره بیمه داده اند و اگر 

سر کار نرویم، بیمه ما را قطع خواهند کرد. 
«یارعلی علی خانی» که خودش نگهبان معدن است و برادرش در حادثه 
پاره شــدن سیم بوکسل که مرداد سال گذشته در معدن «زمستان یورت» اتفاق 
افتاد، جانش را از دســت داده، با گله از مسئولان می گوید: وقتی برادرم سال 
گذشته در حادثه ای که در معدن رخ داد، کشته شد، پیش استاندار رفتم؛ گفتند 
دو ماه دیگر خبر می دهند. این در حالی است که برادر من دوازدهم مرداد در 
معدن کشــته شد و مســئولان به ما گفته اند که دو ماه دیگر خبر می دهیم. از 
روزی که این حادثه اتفاق افتاد تا امروز، پدر من سرپرســتی فرزندان و همسر 
برادرم را بر عهده دارد و هیچ کس هم به آنها رسیدگی نکرده  است. تا جایی که 

من خبر دارم، به خانواده های چهار نفر از بســتگانمان که در ماجرای انفجار 
معدن کشــته شده اند، ۱۸  میلیون تومان پول داده اند. این پول می تواند زندگی 

ما را در این روستا زیرورو کند. 
به این خانواده ها گفته اند قیم برای بچه های صغیر معرفی کنند تا دیه ها 
را واریز کنند. این چه حســاب و کتابی است که مسئولان دارند؟ پس حق برادر 
من چه می شود؟ من از اینکه به کشته های حادثه انفجار معدن پول پرداخت 
می کنند، ناراحت نیستم؛ از این ناراحتم که چرا حق همسر و فرزندان برادر من 
را نمی دهند؟ الان تقریبا یک سال از آن ماجرا گذشته است. او که درحال حاضر 
نگهبان معدن اســت، ادامه می دهد: فعلا معدن روبه راه نشده است و کسی 
ســر کار نمی رود و فقط من شــب نگهبانی می روم و می آیــم. کس دیگری 
نمی آید. من بعد از برادرم به خاطر شکایت همسرش بی کار شده بودم و بعد 
عید دوباره ســر کار رفتم و هر شــب تنها در کوه ها نگهبانی می دادم و به من 
می گفتند همینی است که هســت؛ می خواهی بمان، نمی خواهی برو خانه. 
البته الان که انفجار شده، از تهران کارشناس می آید و برق کشیده اند. هنوز اتاق 
نگهبانی ندارد و الان هم کارگرها با اسلحه و تبر می آیند من را اذیت می کنند. 

بااین حال چاره ای ندارم باید بمانم.
رســول عیلخانــی، دیگر کارگر معــدن، هم از ناایمنی معــدن می گوید و 
خواسته کارگران منطقه را درســت کردن معدن بیان می کند. او می گوید: من 

۲۰ ســال در معدن های مختلف کار کرده ام و چند ســال هم در معدن یورت 
بودم. سال گذشته چند مهندس کهنه کار آمدند و گفتند این معدن ایمن نیست 
و نمی شــود کار کرد. مــن هم دنبال حرف آنها را گرفتــم و گفتم خدا پدرتان 
را بیامرزد اینجا گاز هســت و تهویه هم وجود ندارد. مهندســان گفتند این گاز 
بالاخره منفجر می شود مگر اینکه تهویه درستی داشته  باشد. آنها رفتند و کار 
نکردند؛ اما صاحبان معدن مدیر جدیــد آوردند. من گفتم اینجا تهویه ندارد، 
من کارگر را داخل معدن نمی فرســتم. آنها هم گفتند تو هم برو جای دیگری 
کار کــن. من از آن معدن بیرون آمدم. چند مهنــدس جوان آمدند و گفتند ما 
کار را خودمان دستمان می گیریم و اینکه می گویند معدن ایمن نیست، حرف 
بی خودی است. بعد هم کارگرها را به داخل تونل ها فرستادند. معضل کارگر 
البته این نیست؛ مشکلات دیگری هم داریم. این کارگرهای بیچاره، سختی های 
زیادی کشــیده اند؛ ماه ها حقوق نگرفته اند. مگر می شــود با حقوق ۹۰۰  هزار 
تومان در معدن کار کرد. البته همان ۹۰۰  هزار تومان را هم به موقع نمی دهند 
هر چند مــاه یک بار، ۹۰۰  هزار تومان می دهند. تغذیه کارگرها را ببینید به چه 
وضعی افتاده اند. کارگر پول تو جیبی ندارد به بچه اش که به مدرســه می رود، 
بدهد. شــده  اســت کارگر به من گفته ۵۰۰ تومان بده که من بدهم به بچه ام 
امروز در مدرسه از او پول خواسته اند. من از کارگرهای دیگر پول جمع کرده ام. 
کارگری داشــتیم که پول نداشت به پســرش بدهد تا هزینه کرایه اتوبوس 
را بدهد و به ســربازی برود. رســول علیخانی ادامه می دهد: البته به خانواده 
کارگرهایی که کشته شده اند پول داده و رسیدگی کرده اند؛ ولی کارگرهای دیگر 
مانده اند به امان خدا. او درباره بازگشایی مجدد معدن می گوید: تونل ها ریزش 
کرده و کار بازگشــایی معدن بسیار سخت  است. البته این را هم بگویم معدن 
زغال ســنگ طوری است که اگر حتی یک روز تعطیل شود، تخریب می شود و 
این تخریب شــدن خودش مصائب زیادی دارد. بازگشایی مجدد معدن خیلی 
سخت است؛ چون زغال سنگ مرتب ریزش می کند و خودبه خود تخریب زیاد 

دارد. حالا در این معدن انفجار رخ داده و تخریب هم گسترده بوده  است. 
بااین حال بازگشــایی مجدد معدن بدون اینکه هواکش و تهویه مناســب 
وجود داشــته  باشد، دوباره قربانی خواهد گرفت و تا ایمن نشود، نباید کارگر را 

داخل تونل ها فرستاد. 

گلایه های کارگران معدن یورت از وضعیت معیشت و سختی های زندگی
دستگیری کلاهبردار حرفه ای خانواده کشته شدگان مورد رسیدگي قرار گرفتند، کارگران نه

در خرم آباد
پلیس: رئیس پلیس آگاهی استان لرستان، از کشف  �

یک  میلیاردو ۲۵۰  میلیون ریال کلاهبرداری در خرم آباد 
خبــر داد. ســرهنگ «عبــاس نظری» گفــت: در پی 
دریافت یک فقره پرونده حاوی شــکایت فردی مبنی 
بر اینکه دارای مغازه عمده فروشی مواد غذایی است 
و شــخصی با مراجعه به وی با ترفند خرید، مقادیری 
کالا با روش های فریبکارانــه از وی کلاهبرداری کرده 
است، با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به پرونده 
در دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. رئیس پلیس 
آگاهی لرســتان بیان کرد: با توجه بــه اینکه احتمال 
ادامه فعالیت کلاهبردار به صورت گسترده در سراسر 
کشــور متصور بود، تیمی از کارآگاهان مبارزه با جعل 
و کلاهبرداری عملیات شناســایی و دستگیری وی را 
آغاز کردند. این مقام انتظامــی ادامه داد: مأموران با 
انجام فعالیت های گســترده اطلاعاتی و استعلامات 
قضائی و انتظامی، موفق به شناسایی مخفیگاهش در 
خرم آباد شدند و در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر 
کردند. وی افزود: در بازجویی های به عمل آمده متهم 
اعتــراف کرد؛ مبلغ یک  میلیــاردو ۲۵۰  میلیون ریال از 
اجناس مغازه شــاکی را خریداری و آنها را بارگیری و 
جلوی یک مغازه خالــی کرده و به بهانه انتقال وجه 
از دستگاه های خودپرداز به حســاب شاکی، وی را از 
محل دور کرده و در این راســتا همدست متهم، بار را 
جابه جــا کرده و به مکان دیگــری انتقال داده و خود 

متواری شده است.

دستگیری ۲ نفر از اعضای باند 
سارقان منزل در فردیس

میزان: جهانشاهلو دادســتان عمومی و انقلاب  �
شهرســتان فردیس از دســتگیری دو نفر از اعضای 
بانــد ســارقان منــزل در فردیس خبــر داد و گفت: 
متهمان به ۳۰ فقره ســرقت  میلیــاردی از منازل با 
همدســتی یکدیگر اعتــراف کردند. وی در تشــریح 
جزئیات این خبر گفت: متهمان در بازجویی ها اظهار 
کردند که با اســتفاده از خاموشــی منازل به سرقت 
اقدام می کردند و پس از گشــت زنی در خیابان ها و 
اطمینان از نبود مالک، از طریق بالکن یا پنجره وارد 
منزل می شــدند. دادستان فردیس اضافه کرد: برای 
هر یک از متهمــان ۵۰۰  میلیون تومــان قرار وثیقه 
صادر شد و روانه زندان شده اند. جهانشاهلو افزود: 
بــا توجه به اعترافــات متهمان محل های ســرقت 
شناســایی و از آنجا که ســارقان فقط پول و طلا از 
منــازل به ســرقت می بردنــد، ارزش تقریبی اموال 
به سرقت رفته از ســوي آنها حدود یک  میلیاردو ۹۰۰  

میلیون ریال تخمین زده شده است. 

بیش از ۶۰۰ کیلو حشیش 
در مرز میرجاوه کشف شد

اســتان  � مرزبانــی  فرمانــده  پلیــس: 
سیستان وبلوچســتان از کشف ۶۹۶کیلوو ۷۰۰ گرم 
حشــیش در مرزهــای میرجاوه خبر داد. ســردار 
«ســعید کمیلی» در تشــریح این خبر، اظهار کرد: 
مرزداران هنگ مرزی میرجاوه با همکاری سربازان 
گمنام امام زمان (عــج) از قصد قاچاقچیان برای 
انتقال مقادیــر زیادی مواد مخدر به کشــور آگاه 
شــدند و بلافاصله با هوشــیاری کامل به تشدید 
پوشش منطقه پرداختند. فرمانده مرزبانی استان 
سیستان وبلوچستان افزود: مأموران پس از ساعتی 
کمین هدفمنــد و پایش های دقیق منطقه، موفق 
شــدند محل اختفای محموله را شناسایی کنند و 
در پاک سازی منطقه ۶۹۶کیلوو ۷۰۰ گرم حشیش 
را که در محیط جنگلی دپو شده بود، کشف کنند. 

کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم
 مواد مخدر در بار چوب

میزان: حسین ســلامی رئیس دادگاه عمومی  �
شهرســتان نرماشــیر از کشــف یــک محمولــه 
۳۲۱کیلوگرمی مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز 
ماهرانه ای در بین بار چــوب از جنس نئوپان یک 
دســتگاه کامیون کشنده جاسازی شــده بود، خبر 
داد. وی اظهار کرد: شــامگاه گذشــته با یک سری 
اقدامات اطلاعاتی از سوی مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان نرماشیر، موفق به کشف 
ایــن محموله مــواد مخدر در محــور مواصلاتی 

زاهدان به بم شدند. 

نزاع خانوادگی در رفسنجان
 ۵ مصدوم بر جا گذاشت

ایرنــا: جانشــین فرمانــده انتظامی شهرســتان  �
رفسنجان گفت: پنج نفر به دلیل نزاع خانوادگی بین 
دو طایفه در احمدآباد رضوی از توابع این شهرستان 
مصدوم شــدند. ســرهنگ رضــا خلیلــی در جمع 
خبرنــگاران با بیــان اینکه حــال مجروحان درگیری 
خانوادگی شامگاه شنبه شهرستان رفسنجان مساعد 
گزارش شده است، افزود: همچنین یکی از افراد این 
دو خانواده برای خاموش کردن آتش نزاع با اسلحه 
شــکاری چند تیر هوایی شــلیک می کند کــه البته 
مصدومی نداشته اســت. وی خاطرنشان کرد: چند 
نفر از نزاع کنندگان و دو دستگاه خودرو که مستقیما 
در نزاع شــرکت داشته اند، توقیف شدند و دستگیری 

سایر خاطیان در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد. 

۱۴ مجروح در تصادف
 خودرو حامل اتباع غیرمجاز

میزان: سرپرســت اورژانس کشور گفت: برخورد  �
سه دستگاه خودرو در اتوبان قم- تهران ۱۴ مجروح 
بــر جای گذاشــت. یکــی از خودرو ها حامــل اتباع 
غیرمجاز بود. پیر حســین کولیوند اظهار کرد: ساعت 
۱:۱۲ بامداد دیروز برخورد سه دستگاه خودرو سمند، 
پژوپارس و وانت در کیلومتــر ۱۴ آزادراه قم- تهران 
به اورژانس اعلام شــد. بلافاصله شــش دســتگاه 
آمبولانــس به محل حادثه اعزام شــدند. وی ادامه 
داد: در بررســی های اولیــه مشــخص شــد خودرو 
ســمند حامل اتبــاع افغــان غیرمجاز بوده اســت. 
سرپرست اورژانس تأکید کرد: در این حادثه ۱۴ نفر از 
سرنشینان خودرو مجروح شدند که هفت نفر از آنها 
به بیمارستان نکویی و پنج نفر به بیمارستان بهشتی 
قم منتقل شــدند. همچنین دو مجــروح به صورت 

سرپایی مداوا شدند. 

شــرق: پرونده دختر جوانی که از سوی دو مرد مورد تعرض قرار گرفته و به 
قتل رســیده  بود، با رضایت اولیای  دم و محاکمــه دو متهم به لحاظ جنبه 

عمومی جرم، بسته شد. 
به گزارش خبرنگار ما، هشــت ســال قبل مردی به مأموران گزارش داد 
رزیتا، دختر جوانش، گمشــد ه  است. او گفت: دخترم رزیتا از شب قبل که از 
خانه خارج شــده، دیگر برنگشته  است. اطمینان دارم برایش اتفاقی افتاده  
اســت؛ چون او هیچ وقت بدون اینکه بگوید، خارج از خانه نمی ماند. زمانی 
که مأمــوران تحقیقات خود را دراین باره آغاز کردند، متوجه شــدند رزیتا از 
مدتی قبل با مرد جوانی به نام امیر، رابطه داشــته  اســت و مرتب تلفنی با 
هم صحبت می کردند. شــماره تلفنی هم که آخرین بار به تلفن همراه رزیتا 
زنــگ زده  بود، متعلق به امیر بود. مأموران مرد جوان را بازداشــت کرده و 
تحقیقــات خود را آغاز کردند. او مدعی شــد خبری از رزیتا ندارد و چند روز 
طول کشید تا لب به اعتراف باز کند و واقعیت را به مأموران بگوید. او گفت: 
رزیتا دوست دختر همکار من در مکانیکی بود. مسعود با رزیتا دوست بود؛ اما 
او را دوســت نداشت و هم زمان با دختری دیگر هم ارتباط داشت. از آنجاکه 
مسعود با گوشی من به رزیتا زنگ می زد، من شماره تلفن او را داشتم. وقتی 
متوجه شدم مسعود علاقه ای به رزیتا ندارد، تصمیم گرفتم با او ارتباط برقرار 
کنم. موضوع را به او گفتم و توضیح دادم که مســعود دوســتش ندارد و با 

کســی دیگری رابطه دارد. مدتی با هم تلفنی صحبت کردیم. رزیتا از اینکه 
مورد بی مهری مســعود قرار گرفته  بود، خیلی ناراحت بود و سعی می کرد 
خودش را آرام کند. تصمیم گرفتم با او رابطه برقرار کنم. با یکی از دوستانم 
به نام رضا، او را به خارج از شــهر دعــوت کردیم و رزیتا هم آمد. در آنجا با 
رزیتــا ارتباط برقرار کردیم و چون او راضی نبود، بــه این کار اعتراض کرد و 
همین باعث شد با هم درگیر شویم. بعد هم دوستم رضا، او را به قتل رساند. 
وقتی مرد جوان آدرس محلی که رزیتا رها شــده   بود را داد، مأموران به 
محل رفته و جســد را کشف کردند؛ اما متوجه شــدند جسد سوزانده  شده 
 است. ضمن اینکه رضا نیز به دستور بازپرس بازداشت شد. با انتقال جسد به 
پزشکی قانونی، تحقیقات از رضا و امیر ادامه پیدا کرد. رضا به مأموران گفت: 
وقتی با رزیتا رابطه برقرار کردیم، او شاکی شد و نسبت به ما پرخاشگری کرد. 
درگیر شدیم و امیر او را با سنگ زد و کشت. جسد را همان جا رها کرده  بودیم؛ 
اما وقتی امیر دستگیر شدف من از ترس اینکه جسد پیدا شود و من هم متهم 

به قتل شوم، آن را آتش زدم. 
درحالی که امیر و رضا همدیگر را متهم به قتل می کردند و هیچ کدام 
حاضــر نبودند قبول کنند که مرتکب قتل شــده اند، بازپرس از پزشــکی 
قانونی خواســت تا دراین باره نظــر خود را اعلام کنــد؛ اما متخصصان 
گفتند به دلیل شــدت سوختگی و از بین رفتن جسد، نمی توان علت دقیق 

مرگ را تشــخیص داد. ضمن اینکه جمجمه نیز تقریبا از بین رفته  است. 
به این ترتیب کیفرخواست علیه هر دو متهم صادر و پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه ارســال شد. در جلسه رسیدگی، اولیای  دم درخواست قصاص 
کردند و ســپس نوبت به متهم ردیف اول یعنی امیر رسید. او اتهام قتل 
عمــد و تعرض را قبول نکرد و گفــت: من هر دو اتهام را رد می کنم. من 
و رزیتا با هم درگیر شــدیم؛ اما من او را نزدم و رضا با ســنگ بر ســرش 
کوبید و گفته های رضا دروغ اســت. ســپس نوبت به رضا رسید. او هم 
اتهاماتش را رد کرد و گفت من فقط جسد را آتش زدم و اتهامات دیگر را 
قبول ندارم. بااین حال هیئت قضات وارد شــور شدند و امیر را به قصاص 
و رضــا را به حبس محکوم کردند. این رأی در دیوان عالی کشــور نقض 
شــد و پرونده در شعبه هم عرض، به جریان افتاد. این بار رضا به قصاص 
محکــوم و امیر به حبس محکوم شــد. باز هم رأی صادره نقض شــد و 
پرونده به دادگاه برگردانده شــد؛ اما اولیــای  دم اعلام کردند با دو متهم 
به توافق رسیده و با دریافت دیه رضایت داده اند. به این ترتیب، پرونده در 
روز گذشــته از لحاظ جنبه عمومی جرم بــه جریان افتاد و دو متهم پای 

میز محاکمه رفتند. 
دو متهــم یک بار دیگــر قتل و تعــرض را انکار کردند. با پایان جلســه 

رسیدگی، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

ابهام در قتل دختر جوان، 8 سال بعد از حادثه

شرق: سارقي کــه دلارفروشــان خیابانی را مورد سرقت 
قرار می داد، در آخرین ســرقتش یکی از آنها را کشــت و 
درحالی که به سبک فیلم های آمریکایی از دست مأموران 

فرار کرده  بود، دستگیر شد. 
ســاعت ۹:۱۵ مورخه ششم فروردین ماه سال جاری 
و از طریق مرکز فوریت های پلیســی بــه کلانتری ۱۲۹ 
جامی اعلام شــد که راننده یک دســتگاه خودرو پراید، 
پــس از ایجاد یک تصــادف زنجیره ای بــا چند خودرو 
پارک شده در خیابان خارک و درحالی که مأموران راهور 
و شــهروندان پیــش از آن فردی مجــروح را از داخل 
خودرو پرایدش خــارج کرده بودند، با تهدید اســلحه 
از محل متواری شــده اســت. مأمــوران کلانتری ۱۲۹ 
جامی در تحقیقــات اولیه از هویت فرد مجروح به نام 
«علیرضا» که از ناحیه شــکم و سینه مورد اصابت پنج 
گلولــه قرار گرفته بود اطلاع پیدا کردند که فرد متواری 
به شــیوه مسلحانه قصد ســرقت وجوهات نقد همراه 
این شــخص را داشته اســت که طی درگیری در داخل 
خــودرو، راننــده پراید اقدام به شــلیک چنــد گلوله و 
مجروح کردن او کرده است. با تشکیل پرونده مقدماتی 
با موضوع «ســرقت مســلحانه» و به دســتور بازپرس 
شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده در اختیار 

اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
وقتی شاهدان عینی مورد پرسش پلیس قرار گرفتند، 
مشــخص شد یک دســتگاه خودرو پراید با دو سرنشین، 
پس از انحــراف از خیابان با چندین خودرو پارک شــده 
در محل برخورد کرده و گشــت راهور با مشاهده صحنه 
اقــدام به تعقیب خــودرو مذکور کــرده و نهایتا خودرو 
پراید مذکور در یک تصادف شدید با یک دستگاه خودرو 
پراید پارک شده در حاشیه خیابان متوقف می شود.  برابر 
اظهارات شــاهدان، راننده پراید (مردی حدودا ۴۵ساله، 
قدبلند، قوی هیکل و با موهای سفید) پس از پیاده شدن 
از خودرو پراید و درحالی که یک قبضه اسلحه کمری در 
دست داشــته اقدام به تهدید شهروندان کرده است   که 
مأموران راهور با مشاهده فرد مسلح و در مرحله نخست 
اقدام به خلع سلاح و گرفتن اسلحه کمری از این شخص 
کرده اند. برابر مشــاهدات شــاهدان صحنه، راننده پراید 
پس از خلع سلاح شدن از ســوی مأموران راهور، با کاتر 
تهدید به خودزنی و زدن شــاهرگ گردنش کرده  اســت 
که مأموران ســعی کردند او را آرام کنند. هم زمان سایر 
شهروندان حاضر در محل با مشاهده فردی مجروح  روی 

صندلی سرنشــین خودرو که به شدت دچار خون ریزی از 
ناحیه شکم و سینه شــده بود، اقدام به خارج کردن این 
شــخص از داخل پرایــد کرده و موضــوع را به مأموران 
راهور اطــلاع دادند. در همین زمان، راننــده پراید که با 
تهدید به خودکشی مانع از نزدیک شدن مأموران به خود 
شــده بود،  اقدام به بیرون آوردن اسلحه کمری دیگری 
از زیــر صندلی پراید کرده و نهایتا با تهدید به شــلیک، با 
پراید خود از محل متواری شــده  است. کارآگاهان پلیس 
آگاهی با مراجعه به بیمارســتان امام خمینی به تحقیق 
از مرد دلارفروشی پرداختند که بنا بر نظریه تیم پزشکی،  
مورد اصابت پنج گلوله از ناحیه شکم و سینه قرار گرفته 
بود. وی قبــل از انتقال به اتاق عمــل در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «به صورت سرپایی و در محدوده میدان 
فردوسی و چهارراه استانبول اقدام به خرید وفروش دلار 
و ارز می کنم. در حاشــیه خیابان فردوسی ایستاده بودم 
که یک دستگاه پراید در مقابل من توقف کرد و راننده آن 
ضمن معرفی خــود به عنوان مأمور پلیس و درحالی که 
بی ســیم و دستبند همراه داشت،  از من خواست تا سوار 
ماشــین او شــوم. پس از سوارشدن به ماشــین، راننده 
حرکت کرد و هم زمان از من خواســت تا دلار و ارزهای 
خود را برای  بررســی در اختیارش بگذارم. من که به این 
شــیوه تحقیق و درخواســت راننده پراید مشکوک شده 
بودم، از وی درخواست کارت شناسایی کردم اما ناگهان 
او اســلحه کمری را از زیر لباسش خارج و من را تهدید 
کرد. دیگر اطمینان پیدا کرده بودم که این شخص مأمور 
نیست و قصد سرقت وجوهات نقد و پول هایم را دارد. با 
او درگیر شــدم که ناگهان گلوله اول شلیک شد و به من 
برخورد کرد. خودم را  روی دســتی که اسلحه سارق در 
آن بود،  انداختم و همین موضوع باعث شــد تا اسلحه 
از دست ســارق خارج شده و زیر صندلی بیفتد. درگیری 
ما در حالی ادامه داشــت که ماشــین همچنان حرکت 
می کرد. درحالی که تصور می کــردم راننده پراید مجبور 
به توقف خواهد شــد اما ناگهان او با اســلحه دوم خود 
چند گلوله دیگر به من شــلیک کرد. دیگر توان مقاومت 
نداشــتم و تنها در آخرین حرکت توانستم فرمان پراید را 
به صورت کامل به سمت راست بچرخانم که پس از آن 
خودرو با صدا و تکان شــدیدی متوقف شد». ۱۰ روز بعد 
از حادثه،  مرد دلارفروش به علت شدت جراحات وارده 
و اصابت گلوله به نقاط حســاس سینه و شکم، با وجود 
انجام اقدامات و مراقبت های پزشکی فوت کرد. پرونده 

با صدور عدم صلاحیت از شعبه اول بازپرسی دادسرای 
ناحیه ۳۴ تهران به دادســرای امــور جنایی (۲۷ تهران) 
ارسال شد. با تشــکیل پرونده سرقت مسلحانه منجر به 
جنایت و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 
۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
برابــر اطلاعات پرونــده، کارآگاهــان اداره دهم ویژه 
قتل پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند که دو فقره ســرقت 
مسلحانه مشابه دیگر نیز در اواخر سال ۱۳۹۵ و دقیقا به 
همین شیوه و شــگرد به وسیله  راننده یک خودرو پراید 
انجام شده. همچنین برابر تحقیقات انجام شده مشخص 
شد که شماره به دست آمده از پراید متواری شده از خیابان 
خارک نیز متعلق به یک دستگاه سواری دیگری است که 
پلاک آن دارای ســابقه سرقت است. در چنین شرایطی، 
اقدامات ویژه و تخصصی در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفت و ســرانجام کارآگاهان موفق به شناسایی راننده 
پراید به نام «حمیدرضا» (متولد ۱۳۶۰) شــدند. با رؤیت 
تصویر این شخص به دو دلارفروشی که به همین شیوه و 
شگرد مورد سرقت قرار گرفته بودند و همچنین شاهدان 
صحنه جنایــت، همگی آنها به صــورت کامل و دقیق 
موفق به شناســایی ایــن فرد به عنوان ســارق مأمورنما 

شدند. در ادامه اقدامات ویژه پلیسی، سرانجام مخفیگاه 
«حمید رضــا» در شهرســتان قزوین – شــهر محمدیه 
شناسایی و کارآگاهان اداره دهم با اخذ نیابت قضائی، در 
ســاعت ۱۳مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ به شهر محمدیه اعزام 
شدند. با ورود کارآگاهان به داخل مخفیگاه «حمیدرضا»، 
وی قصــد به کارگیری ســلاح خود را داشــت اما قبل از 
هرگونه اقدامــی دراین باره، کارآگاهان مانع از رســیدن 
وی به اسلحه شــدند و او را دستگیر  کردند. در بازرسی 
از مخفیگاه «حمیدرضا» نیز یک قبضه اســلحه کمری، 
شوکر، گاز اشــک آور و همچنین تعداد زیادی پلاک های 
خودرو کشف  شد. متهم در همان تحقیقات اولیه عنوان 
کرد  پــس از اطلاع از موضوع مرگ مــرد دلارفروش از 
طریق اخبار حوادث، از محل ســکونتش در شهرســتان 
البرز به شهرســتان قزوین – شهر محمدیه متواری شده 
و اطمینان داشــته که به هیچ عنــوان پلیس موفق به 
دستگیری او نخواهد شد. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، 
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
با اعلام این خبر گفت: متهــم در همان تحقیقات اولیه 
صراحتا بــه ارتکاب جنایــت و قتل مــرد دلارفروش و 
همچنین انجام دو فقره سرقت مشابه در پوشش مأمور 

پلیس از دو دلافروش دیگر اعتراف کرد. 

اثرات خشونت در خانواده

«خشــونت یعنی چه؟ خشــونت یعنی کشتن،  �
بداخلاقی کــردن،  زندانی کــردن،  کتــک زدن، 
تندی کردن. خشــونت، یک امر واضح و یک معنای 

بدیهی است».
حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) ۹۵/۱۰/۱۶
رفتار پرخاشگرانه را خشونت و کلام پرخاشگرانه 
را پرخاشــگری گویند. اعمال خشــونت به دو شیوه 
جســمانی و کلامی است و علت و هدف هر دو، یک 
موضوع است. خشونت رفتاری است که در آن، یک 
نفــر با عمل یــا کلام به فرد دیگــری حمله می کند 
و او را مــورد آزار و اذیت جســمانی یــا روانی قرار 
می دهد. آنچه در انجام خشــونت بسیار آزار دهنده 
است، تحقیری است که نسبت به فرد مقابل صورت 
می گیــرد. خداوند متعــال در آیه ۱۹ ســوره مبارکه 
نســاء می فرماید: «و با آنان پســندیده رفتــار کنید و 
اگر از آنان نفرت داشــتید (باز هم با آنان پســندیده 
رفتار کنید) چه بســا چیزی خوشــایند شما نیست و 
خدا در آن خیــر فراوانی قرار می دهد». پیامبر مکرم 
اسلام(ص) می فرماید: «بهترین شما کسی است که 
برای خانواده اش بهتر باشــد و من از همه شما برای 
خانواده ام بهترم». حضرت علی (ع) می فرماید: «با 
همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات باصفا گردد».
یکی از موضوعاتی که آســیب های بســیار جدی 
به ارتباط میان زوجین وارد می کند، خشــونت است. 
ممکن اســت بتوان با ســعی بسیار، همســر را برای 
خشونتی که داشــته، بخشید؛ ولی فراموش کردن آن، 
به ویژه اگر تکرار شــود بسیار مشکل و حتی غیرممکن 
است. افرادی که از خشونت استفاده می کنند، همواره 
خــود را محق می داننــد و اعتقاد دارنــد فرد مقابل 
با رفتاری که داشــته، آنها را وادار به خشــونت کرده 
اســت. بارها شــنیده ایم که گفته اند: «وقتی عصبانی 
می شــوم کنترلی بر رفتارم ندارم، همسرم باید مراقب 
باشــد تا مرا عصبانــی نکند». عمده ترین مشــخصه 
افراد پرخاشــگر، پایین بودن اعتمادبه نفس و ناتوانی 
در برقراری یک ارتباط انســانی اســت. معمولا افراد 
پرخاشــگر، زمانی چنین رفتاری دارند که در وضعیت 
قدرت برتری باشــند؛ یعنی زمانی که فرد مقابل آنها 
قوی تر باشد، پرخاشــگری نخواهند کرد که این نشان 
می دهد افراد پرخاشــگر، حســابگرانه پرخاشــگری 
می کنند. توجه داشــته باشــید که اگر پرخاشگری از 
طرف یک شخص غریبه باشد، می توان آن را فراموش 
کرد، ولی این برخورد از ســوی بســتگان یا افرادی که 
به شما نزدیک ترند، به خصوص از طرف همسر، اثرات 
مخرب بســیار قوی تر و ماندگارتری خواهد داشــت. 
بخش خطرآفرین رفتارها یا کلمات پرخاشــگرانه این 
است که افراد دیگری که شــاهد این رفتارها هستند، 
پس از آن بــه خود اجازه می دهند، بی احترامی کنند. 
حتی فرزندان نیز ایــن روش را خواهند آموخت و هر 
زمان که احساس ناراحتی کنند، پرخاش خواهند کرد. 
در هنگام خشم این دو نکته مهم را به خاطر بسپارید: 
۱- آنچه برای خود می پســندید برای دیگران نیز 

بپسندید. 
۲- در ذهن خود تکرار کنید که در هیچ موقعیت 
و بــه هیچ دلیلی، حق ندارید نســبت بــه دیگران با 

خشونت رفتار کنید. 
*اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فاتب

نگاه

سرگرد فریبا دولت زاده*

دستگیرى قاتلى که به سبک فیلم هاى سینمایى فرار کرد

بدینوسیله از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط که داراي استانداردهاي مورد تایید مربوطه مي باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل مي آید.
۱- مناقصه گزار: شــرکت گاز استان فارس به نشاني شیراز- بلوار رحمت حدفاصل بلوار ســفیر جنوبي و پل عدالت امور کالاي گاز استان فارس- شماره تلفن پیگیري مناقصات 

۳۸۳۴۲۲۳۴ و شماره دفتر امور کالا ۳۸۲۴۰۶۷۵-۰۷۱ و نمابر ۳۸۲۴۴۸۳۳
CGS/CNG ۲- موضوع مناقصه: خرید اقلام (الکترومکانیکال) مورد نیاز سیستم مانیتورینگ ۵۰ ایستگاه

۳- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي: متقاضیان مي توانند به مدت ۷ روز از تاریخ درج آگهي نوبت اول  و حداکثر تا تاریخ ۹۶/۴/۳ جهت دریافت اسناد ارزیابي کیفي  
مناقصه ، نامه اعلام آمادگي خود را به این شرکت ارائه یا نمابر کنند و حداکثر دو هفته پس از تاریخ فوق الذکر نسبت به تحویل مدارك خود اقدام نمایند.

www.icts.mporg.ir , www.shana.ir ,www.farsgas.ir ۴- متقاضیان مي توانند از طریق سایت هاي
(کد فراخوان ۱٫۴۸۷٫۲۳۵) جهت دریافت اطلاعات مربوطه اقدام نمایند

تاریخ چاپ آگهي نوبت اول ۹۶/۳/۲۷ و تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم ۹۶/۳/۲۹

k
CGS CNG

روابط عمومي شرکت گاز استان فارس

نوبت دوم


